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ها همیشه به  کنند که محبت بین آن های مهربان، با ایمان و فداکاری زندگی می انسان   ی نرگس و محمد تق  یخانه  در  .  1

 . آید چشم می 

و  .  2 بود  مانده  باقی  قرآن  بین  بود هم  از شاخه جدا شده  او همیشه  چون حتی وقتی که  و  بود  نینداخته  را دور  او  کسی 

 توانست در کنار نرگس باشد. می 

که نرگس او را دوست ندارد و او را از شاخه جدا خواهد کرد،   ینکردند و ای سوسن از عمر کوتاه گل صحبت م  یهاگل  .3

 کرد. ی ها وجود داشت صحبت م آن   یکه در خانه   ی نرگس و محبت  یکرد و با او دربارهی گل کوچک را آرام م  یب اما درخت س 

 ی و محمدتق  ، نرگسیب سوسن،گل کوچک، درخت س  یها گل

 و عراق یران جنگ ا یهاسال 

 حیاط خانه ی نرگس 

به گل کوچک،   یبدادن درخت س  یدواریسوسن از نرگس، ام  یها گفتن گل  بد

تق محمد  چ  یآمدن  جنگ،  برا  یدهاز  گل  تق  یشدن  محمد  از  نگه    یاستقبال  و 

 قرآن بعد از خشک شدن درداشتن آن 

کنند گوش  ی م   ییبدگو  یگرانکه از د  یافراد  یبه صحبت ها  یدوقت نبا  هیچ

را    یگرانو هرگز د  یمبشناس   یتا آن افراد را به درست  یمو منتظر باش   یمکن

 یم قضاوت نکن


